
  بسمه تعالي
  »مليت به مثابه تخيل سياسي«

تخيل سياسي جمعي است كه در عرصه عمومي زندگي اتفاق مي افتد. خلاّقيت و مليت عبارت از     
ايمان و باوري كه در نتيجه اين تخيل و خلاقيت حاصل مي شود؛ شكل گيري مليت را باعث مي گردد. 

افق هاي آينده را باعث شوند و نسبت به وضع موجود و گذشته رخداد هاي مهمي كه ترديد در نگرشها 
 بين شكافعيان شدن ، زمينه تحقق تخيل هاي سياسي در عرصه عمومي خواهند شد. را آشكار كنند

 اين كردن پرو انتظار براي  عزم و ها اتفاق مي افتد؛ ترديد و شككه در ادامه اين  واقعيت و آرمان
مليت هم به نوبه خود  .دگرد مي منجر اجتماعي و سياسي نهضتهاي و حركتهاشكل گيري  به ها شكاف

  در اين نهضتها متجلّي مي شود.
ي را براي تخيل رخداد بزرگي بود كه شكل گيري چنين ، آنالسلام عليه رضا امام ولايتعهدي واقعه    

 تزلزل و ترديدرا نشان داد و  عباسي بساط خلافت و دين حقيقت ميان جدي فاصلة. مردم ايران رقم زد
 اين .بني عباس داشتند؛ ايجاد كرداز بزرگي را براي مردم ايران در مورد درستي موضعي كه در حمايت 

صحنه در شان فعال حضور تجربه ها، ايراني. بود ديني امر يك در بزرگ مردمي و جماعت ترديد 
 و رسمي سياست ازاوليه  نشيني عقب يك تاريخ، آن از و ديدند خورده شكست را پس از اسلام سياست
 جسارت اينالبته . مهستي شاهد را وزارت به رسمي عرصه در و معنوي و اجتماعي امور به كردن بسنده
. بگيرند شكل و شده پيدا مستقل حكوتي هاي سلسله خلافت، شده مقدس نهاد مقابل در كه دآم بوجود

 اهل و عرفاني جريانهاي چون رسمي نهادهاي از مستقل معنوي و اجتماعي حركتهاي ديگر طرف از
 مكتب و شوند مي متصل رضا عليه السلام امام به خود الذهب سلسله با آنها همه كه آمد پديد فتوت

ماوراء  تركيقبايل  سلطانيبه همراه قدرت هم فارسي و ادب زبان . شد پيدا خراسان عرفاني و فرهنگي
  د. شكل گيري مليت ايراني شدنات دمعمعنوي،  اجتماعي شبكه و النهر
است كه از  و عزم و اراده براي تحقق آن دينيعادلانه طلب حكومت انتظار و مليت ايراني عبارت از     

ات را در اين جهت سازمان دهمه معبا تخيل و خلاقيت سياسي، مضجع شريف رضوي افاضه مي شود و 
  مي دهد.

      


